
9 كتاب دوشنبه    9 دى 1392سال يازدهم    شماره 1918

ادامه از صفحه 8

صمد و «اتوپيا» 
ــم ديروز فكر  اولدوز گفت: من ه
ــفر  ــه كاش دوتايى س ــردم ك مى ك
ــافرت كردن لذت  مى كرديم. تنها مس

زيادى ندارد.»7
اتوپيا ولو آنكه تحقق نيابد،  همواره 
ــى  ــى و همگراي ــى از  همدل احساس
ــه آن حد كه  ــى آورد تا ب ــود م به وج
ــرى» معنايى ندارد.  «من» بدون «ديگ
اين موضوع در برابر آموزه هاى ليبرالى 
كه اساسا اعتقادى به اتوپيا ندارند، قرار 
مى گيرد زيرا آموزه هاى ليبرالى بيش 
از آنكه به افراد بياموزانند كه چگونه از 
بودن در كنار هم احساس شادى كنند 
به آنها ياد مى دهند كه چگونه همديگر 
ــد، اين موضوع از توجه  را تحمل كنن
ــرد، در حالى  ــأت مى گي به «فرد» نش
كه اتوپيا همواره اين همبستگى هاى 
ــه قرار  ــه موردتوج ــت ك ــد اس جدي
مى گيرد و از اين رو هم وجود ديگرى 
مهم تلقى مى شود. اين «ديگرى» گاه 
ــه آن حد اهميت مى يابد كه فرد  تا ب
تنها خود را در پيوند با ديگران شادمان 

مى يابد.
ــا،  ــدوز و كلاغ ه ــتان اول در داس
ــته  ــيله «زن بابا» كش ننه كلاغه به وس
ــردن  م از  ــه  ننه كلاغ ــود.  مى ش
ــرگ تنها  ــگام م ــد. او هن نمى هراس
ــه آن  ــودش» بلك ــى اش «نه خ نگران
ــت كه حرف هايش فراموش شود.  اس
ــدان توجهى  ــاى صمد چن قهرمان ه
ــان ندارند. از نظر آنان آنچه  به خودش
اهميت مى يابد تنها تاثيرى است كه 
ــند.  ــته باش مى توانند بر ديگران داش
اين تاثير، تاثيرى اخلاقى است. ماهى 
سياه كوچولو به خصوص نمايانگر اين 
ــت. او از مردن  طرز تلقى اخلاقى اس
ــت  ــد، فقط نگران آن اس نمى هراس
ــه تاثيرى  ــا مرگش چ ــه زندگى ي ك
ــران دارد. «ديگرى»  ــى ديگ بر زندگ
ــد اساس مركز  همچنان كه گفته ش
ثقل اخلاق است. اخلاق بدون ديگرى 
بى معناست. توجه به اين مساله حتى 
اتوپيا و تحقق آن را دستخوش تغيير 
ــى مى كند تا به آنجا كه مساله  اساس
ــيدن به اتوپيا نيست بلكه  اساسا رس
به تعبير ژرژ سورل مساله در هر حال 
ــرفت زياد اخلاقى» است. نكته  «پيش
بحث انگيز سورل اين استدلال است 
ــدان اهميت ندارد كه آيا اصلا  كه چن
مى توان به اتوپيا -رستگارى - رسيد 
يا نه: در هر حال نتيجه «پيشرفت زياد 

اخلاقى» خواهد بود.»8

اين نتيجه پيشرفت زياد اخلاقى 
را در شخصيت هاى داستان هاى صمد 
به وفور مى بينيم. ماهى سياه كوچولو 
كه به همراه ماهى ريزه گرفتار ماهيخوار 
ــده كارى مى كند كه ماهى ريزه را  ش
ــد. در اينجا ماهى  زودتر رهايى بخش

سياه كوچولو به خود نمى انديشد. 
«ماهى كوچولو خنجرش را نشان 
ــوش كن ببين  ــت: حالا گ داد و گف
ــروع مى كنم به  چه مى گويم: من ش
ــه  ــن ك ــوردن و اينوروآنوررفت وول خ
ــود و همينكه  ماهيخوار قلقلكش ش
دهانش باز شد و شروع كرد به قاه قاه 

خنديدن، تو بيرون بپر.»
ماهى ريزه گفت: پس خودت چى؟ 
ــر مرا  ــو گفت: فك ــى كوچول ماه

نكن.»9 
ــد اتوپيا در ادبيات  به نظر مى رس
ايران -در اينجا ادبيات كودك در قبل 
ــلاف تصور رايج قبل  از انقلاب- برخ
از آن كه يك برنامه صرفا ايدئولوژيك 
باشد اراده شكل دادن به تصوير جامعه 
ــى، مفهومى  ــاى آرمان اخلاق بر مبن
ــبختى و  از همكارى همدلى و خوش

ازخودگذشتن است. 
پى نوشت ها:

ــدوز و كلاغ ها،  1، 2، 5، 6، 7) اول
صمد بهرنگى

3 و 9) ماهى سياه كوچولو، صمد 
بهرنگى

4) كچل كفترباز، صمد بهرنگى
ــزرگ  ــار ب ــى آث ــد و بررس 8) نق
ــى قرن بيستم مدريس كينز-  سياس

سانر- عبدالرحمن عالم ص 49

پرفروش ها

نام هاى مشهورتر، فروش بهتر

از ميـان پنج كتاب تـازه اى كه اين هفته به عنوان آثـار پرفروش معرفى 
مى شـود، تنها رمان احمدرضا احمدى تاليفى اسـت و بقيـه ترجمه اند. 
نام هايى پاى اين كتاب هاست كه به نوعى فروش آنها را تضمين كرده است؛ 
از نويسندگانى چون موراكامى، آخماتووا و يوسا بگيريد تا مترجمانشان 

كاوه ميرعباسى، مهدى غبرايى، احمد پورى و پرويز شهدى. 

تعقيب گوسفند وحشى
ــمان بيايد و چه  چه از كارهاى موراكامى خوش
ــنده اى آشنا به  ــمان نيايد، چه او را نويس خوش
ــم و چه يك  ــه اش درنظر بگيري ــولات زمان تح
سرى دوز حرفه اى پولساز، كتاب هايش در ايران 
ــدگان پروپاقرصى پيدا كرده.  جا افتاده و خوانن
ــران مديون   همان  ــايد او موفقيتش را در اي ش
ــاحل» باشد و هنوز هم خيلى ها به  «كافكا در س
ــه آن رمان بزند، كتاب هايش  ــواى اينكه رمان هاى بعدى اش تنه به تن ه
ــت داشته باشيم و چه نه، موراكامى از لحاظ  را مى خرند. بازهم چه دوس
ــاختن  ــتانى و همچنين س ــناخت و بازى با زمان ها و مكان هاى داس ش
داستان هاى تودرتوى معماوار استاد است. او عوالم خيالى را با جهان واقع 
و ملموس درمى آميزد و داستان هايى وهم وخيال گونه مى سازد. موراكامى 
در اين رمان نماد ها و نشانه هايى را به كار مى گيرد و آنها را به نقطه هايى 
قابل تعقيب بدل مى كند تا مخاطب به كليدهاى اسرار داستان نايل شود. 
نويسنده در جاهايى از رمان فضاهايى سوررئاليستى ترسيم كرده و هرچه 
بيشتر ذهن مخاطب را درگير جهانى غيرواقعى و كابوسناك كرده است. 
ــى» با ترجمه مهدى غبرايى در 360صفحه از  «تعقيب گوسفندان وحش

سوى نيكونشر وارد بازار شده است. 
سايه اى در ميان شما

ــان مى آيد بى اختيار  ــام آخماتووا به مي وقتى ن
ــتام و ميخاييل  ــيپ ماندلش نام هايى چون اوس
زنه كوويچ هم به ياد مى آيند و البته نام استالين 
ــووا از نوابغ دوره  ــوروى. آخمات ــم ش و كمونيس
ديكتاتورى استالين بود كه قدرت قلم و شعرش 
ــتمدارى چون وينستون  به حدى بود كه سياس
چرچيل را هم شيفته خود كرده بود. درباره اشعار 
و زندگى آخماتووا كتاب هاى زيادى نوشته شده و مقالات و كتاب هايى هم 
ــى ترجمه شده است. يكى از يادداشت هاى مثال زدنى درباره اين  به فارس
شاعر روس را آيزايا برلين نوشته است. مقاله او نه فقط درباره آخماتووا كه 

درباره سرگذشت روشنفكران روس هم دوره آخماتوواست.
ــن مقاله كه درباره ديدار آيزايا برلين از زادگاهش و تلاش براى ملاقات  اي
با روشنفكران روس است با ترجمه عبداالله كوثرى در ابتداى همين كتاب 
ــت. ترجمه احمد پورى از شعر آخماتووا هم احتياج به تعريف و  آمده اس
تمجيد ندارد. پورى همان طور كه شعر ناظم حكمت را به زيبا ترين وجه 
به فارسى برگردانده، شعر آخماتووا را هم با دركى شاعرانه و روانشناسانه 
ــت. انتشار اين كتاب 360صفحه اى در  از ذهنيت شاعر ترجمه كرده اس
انتشارات نگاه يكى از اتفاق هاى خوب بازار نشر ما در هفته هاى اخير بوده 

است. 
آپارتمان، دريا

احمدرضا احمدى، به تازگى رمانى كوتاه منتشر 
كرده كه ظاهرا قرار است دنباله هم داشته باشد. 
البته منظورمان از دنباله، ادامه اين رمان نيست 
بلكه تداوم رمان نويسى احمدرضا احمدى است. 
ــاى فكرى و تجربه  اگر احمدرضا احمدى، فض
ــيد و مايليد همچنان  ــتى اش را مى شناس زيس
ــت ها و داستان هاى او  خواننده شعر ها، يادداش
باشيد، اين كتاب شما را با يك احمدرضا احمدى جديد روبه رو مى كند. 
ارجاع به وقايع و مكان هاى آشنا و استفاده از لحن و شخصيت هاى تغزلى، 
ــت. احمدرضا احمدى با زبان  ــتان اس ــته اين داس از جمله نكات برجس

تصويرى و دنياى شيرينش از اين داستان اثرى پرفروش ساخته است. 
شب ظلمانى فراموش شدگان

پرويز شهدى مترجم باسابقه كشورمان اين روز ها 
ــايد كتاب هايى كه  ــت. ش پركار و پر كتاب اس
به تازگى و پى درپى از او منتشر مى شود چندماه 
و بلكه چندسالى در ارشاد مانده و حالا راهى بازار 
شده باشد. هرچه هست او يكى از دقيق ترين و 
كنجكاو ترين مترجمان ادبيات فرانسه است كه 
با جست وجو در آثار معاصر فرانسوى، دست به 
انتخاب مى زند و عموما رمان هايى را با مضامين انسانى و عاطفى و داراى 
ــنده اين كتاب، يك  ــانه ترجمه مى كند. مارى ديديه، نويس بار روانشناس
پزشك است. او در درمانگاه هاى گوناگون و در شهرهاى مختلف، از جمله 
الجزيره و تولوز، طبابت كرده است. اما روانشناسى رشته مورد علاقه اوست 
و به همين دليل به جست وجو و تحقيق درباره كسى پرداخته كه سنگ 
زيربناى دانش روانشناسى امروز است؛ آدمى معمولى و گمنام، يك شاگرد 
ــواد كه لابه لاى صفحات تاريخ گم شده و نا شناس مانده است.  دباغ بى س
مارى ديديه در مطالعاتش به او برمى خورد، سرگذشتش را دنبال مى كند 
و شگفت زده مى شود. «شب ظلمانى فراموش شدگان» شرح سرگردانى و 
ــت كه با زبانى ساده و روان نوشته  پريشانى اين شاگرد دباغ معمولى اس

شده است. كتاب را نشر كتاب پارسه در 168صفحه منتشر كرده است. 
روياى سلت

كاوه ميرعباسى قبل از انتشار اين رمان، فصلى 
از آن را در شب هاى داستان برج ميلاد خواند و 
ــه گوشه هايى از روياى  كسانى كه در آن جلس
سلت را شنيدند، به ارزش هاى محتوايى آن پى 
ــبختانه رمان با ترجمه دقيق كاوه  بردند. خوش
ميرعباسى منتشر شده و خوانندگان فارسى زبان 
ــل ادبى را  ــد جديد ترين اثر برنده نوب مى توانن
ــان داده كه چه  ــا در اين رمان بار ديگر نش بخوانند. ماريو بارگاس يوس
ميزان بر دنياى سياست و تاريخ معاصر جهان احاطه دارد و يك نويسنده 
ــاوت درباره وقايع و ادوار تاريخى،  چگونه مى تواند بدون جانبدارى و قض
رمانى انسانى و اخلاق گرا بنويسد. هرچه با داستان پيش مى رويد احساس 
ــتيد و بايد مراقب  ــغول ورق زدن تاريخ معاصر اروپا هس مى كنيد كه مش
مرزهاى واقعيت و تخيل باشيد. صلح، حقوق بشر و دموكراسى دغدغه هاى 
ــنده پرويى است ولى او بى آنكه در داستانش شعار دهد،  اصلى اين نويس
ــتانش را با ريز ترين جزييات و  ــوژه اى در ايرلند رفته و داس ــراغ س به س
ــلت، معمارى باشكوهى دارد و  ــتندات روايت كرده است. روياى س مس
خواننده اش را ميخكوب مى كند. كتاب را نشر صبح صادق در 464صفحه 

منتشر كرده است. 

ــلول»  ــعر «هذيان يك مس ــه «كارو» ش ــا ك آن روزه
ــت اينگونه  ــى مى پنداش ــايد كمتر كس ــت ش را نوش
پريشيده گويى، روزى اگر نه به يك جريان فكرى - كه 
ــى آن در حال تكامل  ــال ها در غرب صورت نوع آن س
بود - به زودى در ادبيات ما به يك نوع ادبى تبديل خواهد 
ــد. البته اگر ذهنيت جامعه به اين باور رسيده باشد  ش
ــيدگى و دغدغه هاى شاعرانه شكل ديگر  كه اين پريش
هذيان هاى يك بيمار درگير با تب 40 درجه نيست. نوع 
ادبى را كه حسن همايون شاعر «برف تا كمر، در تاريكى 
ــته» به ابزارى براى بيان حالات دوجهان، درون و  نشس
بيرون خويش به كارگرفته و در گذشته هاى نه چندان دور 
و در دورانى بسته وسيله اى براى هذيان هاى شاعران به 
ــيده آن سال ها نظير نصرت رحمانى،  مرحله عروج رس
شاهرودى، رويايى و... بود؛ اگرنه تنها اما شايد از معدود 
ــاعر است كه نه در  ــيوه هاى بيان حالاتى از دنياى ش ش
زبان عامه پسند گفتار جايگاه ويژه اى دارد و نه در زبانى با 
تشخيص و بهره مند از ساختارهاى مدرن مى گنجد، زيرا 
آنچه با شاعر گلاويز شده حاصل سرگردانى او در دنياى 
تاريك درون از سويى و جهان ماشين زده خارج از ديگر 
ــت كه شاعر، اولى را با تمام وجودش زيسته و با  سو اس
دومى مدام در ستيز است. نه دل از نخستين مى كند كه 
جاذبه مهر همه سنت هاى گاه دوست داشتنى كه شاعر با 
آنها مأنوس شده را با خود دارد و گاه عنكبوت وار بر دست 
ــارت تنيده است و بر هر دو مهر  و پايش زنجيرهاى اس
دوران كودكى خورده، نه از اولى گريزى است و نه دومى 

جز ستيز، چيزى را برمى تابد. 
ــك گام كه پيش مى رود دو گام به پس پرتاب  هر ي
مى شود. همين پرتاب هاست كه شخصيت او را از درون 
شقه شقه كرده  است سرانجام اين جدال هم دفتر شعرى 
ــرار دارد، دفترى كه  ــت كه هم اكنون روبه روى ما ق اس

بن مايه هاى اصلى آن اسطوره شهر است:
ــب ادامه اش را دنبال مى كند/ تا يقه ام بالا آمده  ... ش

است/ ترديد دارم به روز برسم/
ــده اش/ به  ــه تاريكى زل مى زنم/ به دهان چفت ش ب
لرزش خفيف دست هايش/ از رعشه هاى مانده بر اندامش 
(ص:41) شب هاى بى  شمارى تا شدند لاى پيرهنم/ به 

آغوشم آمدند/ سپيده دم با زخم ديگرى به روز برگشتند/ 
شب و روز در هم مى روند مى لولند مى خندند (ص: 42)

همايون در اين دفتر شاعرى ست ميان دو جهان الف: 
جهان معصومانه درون و بسته كودكى ب: جهان گشوده  

و بى دروپيكر جوانى در تيغ زار ميان سالى

الف: نخستين جهان، جهان سنت هاى گريز ناپذير 
اما نازنده 

به قول سعدى: «دوش چون طاووس مى نازيدم اندر 
ــار مى پيچيم چو مار».  ــل/ ديگر امروز از فراق ي باغ وص
ــاعر خود را در هيات همان شيرخواره اى  جهانى كه ش
ــوم ات را زندگى) كند  مى بيند كه بايد (دارم خفه مى ش

تا (واپسين كلمه ها را تو بر دهان)اش بگذارى. ص: 14
ــرار از اين جهان نه در توان هيچ كودك ديروزى و  ف
ــت كه روياى كودكى همايون اند.  نه كودكى ديروز نيس
تب پريشان زدگى جهان فرسوده اكنون شاعر، در جهان 

كودكى اش حياتى دوباره يافته تا شاعر از 
آن براى بيان الينگى امروزش در آغوش 
ــنيده  ــوف كودكى بهره جويد. «از ش مأل
نشدن بود/ در هواى بسته اتاقم/ فهميدم 
ــنا شدم /...  به زبان ديوارهاى جهانم آش
واپسين كلمه ها را تو بردهانم بگذار» ص: 
14 «يك جفت كفش كتانى ساده/ پايى 
تا ساق ها برهنه/ دنباله دامنى كه در باد 
ــد/ رديف نرده هاى چوبى/ به آن  مى پيچ
طرف نرسيده در تاريكى از هم مى پاشد/ 
ــه در تنم/ پلى كه قرار  از كمر فرو ريخت
ــاند» ص: 46  ــود ما را به آن طرف برس ب
هاكسلى مى گويد كه جهان بالقوه از آن 

ــى مى كند، اما جهان  ــاعر است ولى از آن چشم پوش ش
همايون قابل چشم پوشى نيست، براى گفتن از خود از 
هرچه در تملك شاعر است بهره مى برد حتى هنگامى كه 
جهان بر او چشم بسته مى گذرد. «صدا به صدا نمى رسد/ 
ــت/ از رفتار آدم ها و  خوابم سكانش صامت بى پايانى س
ماشين ها/ خوابم زير پارچه اى سفيد است/ مى بينمش 

شكنجه مى شوم» ص: 35

ب: جهان گشوده اكنون شاعر
ــا و تناقض هاى  ــان، جهانى مملو از تضاده اين جه
عميقى است كه گاه تمرين زندگى است و گاه تصويرى 
برداشته شده از تحرك آنها كه خودبودن را تجربه كردند 
ــعر همايون در هر شكلى ظاهر شود  يا اين تفاوت كه ش
ــمردم و اكنونش  ــاعر را ميان آن گذشته اى كه برش ش
ــان مى دهد و آن اليناسيونى كه گفتم از  سرگردان نش
اينجا آغاز مى شود. نه در امروزش آرامشى ديده مى شود 
ــى از نهال  بودن  ــه آرامش هاى كودك و ن
بارورتر شدند. «آسمان ريسمان مى بافم/ 
آرام نمى گيرم/ كاش كسى دنباله آنها را 

نگيرد» ص: 38
ــوان دروغ گفت خاصه  به ذهن مى ت
هنگامى كه پاى انتزاع در ميان باشد، اما 
ــم ها در ديدن بى واسطه اند بى  آنكه  چش
شاعر بخواهد هر چشم براى خود قضاوت 
ــرى  ــك داورى از ديگ ــد، هيچ ي مى كن
ــاعر پديده هاى  ــد. در نزد ش نمى خواه
جهان همه نه آن چيزى ست كه من در 
ــود و يا تو در دريافت هاى  تحليل هاى خ
او  ــان مى كنيم.  بي ــانه ات  هستى شناس

ــد و  ــته باش در ضمير خود مى خواهد با اين جهان زيس
ــه اين نوعى  ــه مى نماياند. حال آنك ــعرش اينگون در ش
ــرد كه هنوز دير  ــت و همايون بايد بپذي برساختگى س
نشده. گذشته از اين، برساختن هايى از اين دست در كار 
بيش تر شاعران جلوه و نمودى ويژه خود دارد. همايون 
ــعر زيستن و خود مستقيم با زندگى  هنوز فرصت با ش
ــروكله زدن و با جهان هميشه در ستيز، ستيزيدن را  س
دارد، نيازى به برساختن ندارد. برساختن ها به شعر اعتبار 
نمى دهد. شعر حسن همايون همان اندازه كه با دنياى 
خودش در چالش است، از آغاز يك عروج خبر مى دهد. 
شعر ايشان مكاشفه نيست كه پندارى دست او از نفوذ 
در كشف هاى كودكانه كوتاه است هرچند به اعتبار ذهن 
ــعر از جهانى قدسى مى آيد تا از خود سخن  گادامر (ش
ــت آنچه در پى سر از  ــعر اس بگويد) اما اين تنها تولد ش
ــد و در صحنه حضور مى يابد  ــاعر بيرون مى كن زبان ش
ــت كه شاعر آنها را لمس كرده است. به   واقعيت هايى س
اين اعتراف ها نه اعترافى از منظر نقد شعر، اقرار از همان 
خاستگاه انديشگانى شاعر، خاستگاهى كه تصور مى كند 
با آن زيسته است و واضح تر از جايگاهى كه قرارگرفتن 
ــن خواب و بيدارى را نشان مى دهد  شعر در سايه روش
توجه كنيد: «درخت حرف هاى عميق نمى خواست/ به 
هواى آغوشى كه گرمش كند/ از فصلى به فصل ديگرى 
مى رفت/ همان طور كه در من خواب مى رود/ در اسفندى 
پوشيده از برف مى رفت / تا گلو فرو مى شوم در حرف هاى 

عميقى كه درخت نمى خواست... » ص: 71
ــوده اكنون سرشار از دروغ است،  بگذريم: جهان گش
رفتارهاى دروغ انسان هاى بى آزرم بال هاى معصوميت ها 
را چيده اند تا شاعر نتواند خود را از قيد و بند هاى انسان 
ــازد جز اينكه: (آسمان ريسمان ببافد) ص:  امروز رها س
30. نه تو بى آنكه نيچه اى بوده باشى مدار چرخش اين 
جهان را برمى تابى نه ديگران تو را، با آنكه خود شاعرى 
و معيار دوست داشتن. «از من شباهتى درنمى آيد/ به كار 
ــا دارم مى آيم بر ذهن  ــده ديگرى هم نمى آيم/ تنه خن
ــرده/ بر زبان مردمى سال ها پيش  ــاعرى از من افس ش
مرده/ تمامى همزبانى هاى جهان همين است» و سرانجام 

هذيان ذهن و زبان شاعر مى شود. 

نگاهى بر دفتر شعر «برف تا كمر در تاريكى نشسته» سروده حسن همايون

و سرانجام هذيان... 

«ديروز تا بى نهايت صفر...!» رمانى است كه به لحاظ ساخت و بافت، فاقد زمان 
ــت. اين رمان، قصه و روايت مسلسل و ار و  خطى روايت و فصل بندى متداول اس
منسجم و يگانه ندارد و خواننده با خرده روايت هاى ازهم گسسته روبه رو مى شود 
ــه خود بايد خرده روايت ها را به يكديگر وصل كند تا بتواند مضامين متنوع را  ك
از يكديگر تفكيك كرده يا به يك شاخه سنگين و چشمگير و برجسته ادغام و 
درهم  آميزد و روايتى مكشوف از آن به كف آورد. رمان چنين ظرفيتى در متن 
ــترده اش دارد و خواننده كنجكاو و جست وجوگر مى تواند  خرده روايت هاى گس
ــر متن بلغزاند و خود در كنار بازآفرينى راوى متن،  ذهن كاونده اش را در سراس
مشاركت فعال داشته باشد و در ذهن خويش، باريكى هاى ناديده و نانوشته و خالى 
ــد كند و مفاهيم پراكنده در بافت متن و گاه فرامتن را به چنگ آورد.   را بازتولي
رمان «ديروز تا بى نهايت صفر...!» در قالب كلى، در شيوه روايت ذهنى مى گنجد و 
خواننده با ناظر و مشاهده گرى روبه رو نيست و همواره از چاه خوشه هاى تصويرى 
ــخصيت ها، از گذشته به حال و از حال به  ذهن خودآگاه و ناخودآگاه راوى و ش
ــود و تك گويى هاى  آينده بازمى گردد و به درون چاه ژرفى ديگر غوطه ور مى ش
ذهنى و بيرونى را بازمى خواند. با توجه به اينكه در سراسر جمله ها و پاراگراف هاى 
رمان، نقطه و علامت گذارى جهت خوانش راحت و پرسرعت متداول وجود ندارد، 
ــكل است. ساختمان  ــند مش خوانش براى خواننده عادى و كم خوان و ساده پس
روايت اين رمان، به سبب بافت تصويرى و گسست هاى ذهنى راوى كه بسيارى 
از لحظه ها و گره گاه هايش سكته ناپذير و بدون ترمز است، چنين نوشتارى را براى 
راوى ناگزير كرده تا خوشه هاى پياپى تصويرى ذهنى و تداعى هاى بى گسست را 
به ذهن خواننده القا كند. وقايع رمان از دو زمان پاره پاره عمده- از گذشته سيال 
به زمان حال سيال- در نوسان است. خرده روايت ها خاطره هاى كودكى راوى تا 

خرده روايت هاى زمان حال را باز مى گويد.
خرده روايت ها از زاويه ديد اول شخص ذهنى تا سوم شخص و گاه دوم شخص 
خطابى در چرخش است و زاويه ديد واحدى در سراسر رمان به چشم نمى خورد. 
خواننده ناگزير است به اين چرخش هاى معنادار در بافت تداعى ها توجه كند تا 
ارتباط وقايع و موقعيت هاى داستان در ذهنش نشكند و پرش ايجاد نكند. زبان 
نوشتار نيز در سراسر متن، ميان واژگان و جمله هاى شكسته گفتارى و واژگان و 
جمله هاى نوشتارى كتابى، دايم در نوسان است تا بتواند روايت ها و موقعيت هاى 
ــته و حال راوى را القا كند و  ــفته پر از پرش هاى گذش ذهن درهم ريخته و آش
خواننده را نيز وارد متن اين آشفتگى قرار دهد تا خود با آن درگير شود و از چهره 
و زبان راوى به آن سوى موقعيت ها بلغزد. خرده روايت هاى راوى در سراسر متن 
هيچ گاه با قطعيت بيان نمى شود و راوى دايم از افعال گذشته و حال بهره مى گيرد 
و با قيدهاى شك برانگيز روايت مى كند تا خواننده نيز به شك افتد و لغزندگى و 

شكنندگى ذهن راوى را دريابد و حتى به آن نيز شك كند. 
«همه چيز محو بود خواب رويا وهم انگار از پله هاى دفتر روزنامه مى آمدم پايين 
و هنوز به طبقه اول نرسيده ديده بودم اش ولى نه نديدم اش از لاى نرده ها سايه اش 
را ديدم يا ديده بودم كه زير آخرين پله ساختمان ايستاده بود و سيگار مى كشيد و 

كنجكاو شده بودم و رفتم يا رفته بودم طرف اش قدم به قدم» (ص 52) 
گاه نيز بيان روايت از زبان نوشتار كتابى ناگهان مى لغزد به زبان گفتار شكسته: 
«خب البته زمان چه معنايى مى تونه داشته باشه يه نفر گفته چيزى كه اصله از 
ديده پنهونه و منم مى خوام بگم زمان يه چيز مزخرفيه و كارش گول زدن آدماس 
درسته كه هر چى هست همين الانه لحظه كه توش هستيم اما براى تو انگار زمان 
معنايى نداره تو مى تونى همه جا باشى و هيچ جا نباشى و من كه ديگر احساس 
ــيارى از  ــردم دلم در همان لحظه نگاهش را مى خواهد» (ص70 و 71) بس مى ك
ــان و منتقدان، امروزه باور دارند كه شيوه روايت سيال ذهن از گردونه  هنرشناس
داستان نويسى خارج شده و ديگر، نويسندگان به آن شيوه داستان نمى نويسند. 
البته به نظر من اين باور مطلق گرايانه است و نمى توان براى نويسنده خط و مشى 
و طريقه معين كرد و نيروى خلاقه را در چارچوب مشخصى قرار داد. شيوه روايت، 
بسته به نياز و ضرورت نوع موضوع و تاثير روانى آن بر ذهن و روح نويسنده خلاق، 
تعيين مى شود و بر نگاه نويسنده خودش را تحميل مى كند. اگر شيوه روايتى يك 

ــك بر ذهن و باور خواننده نيز تاثير گذار خواهد بود و  نياز درونى را برآورد؛ بى ش
حالت مصنوع و جلوه تحميلى و ژستى متظاهرانه نخواهد داشت. 

ــان پست مدرن به قصه گويى يكپارچه قرن  امروزه بسيارى از داستان نويس
ــتان است و از روايت  ــته اند و اعتقاد دارند كه روايت گرى لازمه داس 19 بازگش
كلان و يگانه نبايد پرهيز كرد. اصل ديگرى كه آنان تاكيد دارند آوردن قصه ها 
ــانه ها در متن روايت به عنوان عناصرى بينامتنى و بهره گيرى  و بريده هاى افس
تمثيلى از بار معنايى آنها در بافت متن جديد است. در رمان «ديروز تا بى نهايت 
ــه كلى رمان  ــر...!» نيز چند بريده بينامتنى آمده كه به بار معنايى و انديش صف
ــت و گاه به نظر مى رسد نچسبيده و  وزنه افزوده كه البته اين فرامتن اندك اس
خلق الساعه آمده است. اما نكته اينجاست كه درباره شيوه داستان پردازى و اينكه 
روايت كلان لازم است يا خرده روايت ها، احكام از پيش تعيين شده و بى چون و 
چرايى نمى تواند وجود داشته باشد. نمى توان به نويسنده حكم داد و ديكته كرد 
كه چگونه بنويسد و با چه شيوه بن مايه ها و عناصر داستان اش را بيان كند. در 
رمان «ديروز تا...!» خواننده در فضاى نقل خرده روايت ها با احكام قطعى و بسته 
ــياليت بافت موقعيت ها در شك و يقين شناور است. اين  ــود و س مواجه نمى ش
اصل در آثار نويسندگان پست مدرن نيز جارى است و نظريه پردازان ادبى آنان 
به اين اصل تاكيد دارند و قايل به نتيجه گيرى و خاتمه گره گاه ها يا بسته بودن 
ــوده و سيال اند تا خواننده  ــتند و معتقد به پايان گره گاه هاى گش گره گاه ها نيس
به نتيجه گيرى قطعى راوى نرسد و خود به پايان بندى هاى متنوع و بازخويش 
دست يابد. اين اصل در رمان باژن جارى است و در هيچ كدام از پايان بزنگاه هاى 
خرده روايت هايش بسته و قطعى شده نيست و پيرنگ (پلات) اش گشوده است 
تا خواننده خود با تخيل خلاقش بزنگاه هاى مورد نظرش را در ذهنش بيافريند 

ــيارى در  ــاركت كند. راوى در اين رمان، نمادهاى بس ــتن با راوى مش و در نوش
ــتان نقشى بنيادى دارند و در  ــاخت و مضامين داس بافت متن آفريده كه در س
ــه و جان مايه اجتماعى رمان پديد آمده است.  كليت اين نمادهاست كه انديش
ــتان، خزندگان و حشراتى را تصوير مى كند كه  راوى در برخى صحنه هاى داس
مثل تار عنكبوتى در ذهنش مى چرخند و او را به وحشت دايم مى افكنند. چاه 
ــتان مى آيد كه هم در  ــك و ديوارهاى حصارواره، در جاى جاى داس ــاق تاري و ات
ــى راوى وجود دارند و هم در واقعيت بيرونى و پيرامون او. راوى يك  پندار ذهن
روزنامه نگار و گزارش نويس است كه گاه نقش خويش را در برخى صحنه ها به يك 
داستان نويس وا مى گذارد كه مى كوشد داستان بنويسد اما ديوارها و خزندگان و 
حشرات و چاه تاريك و ديوارهاى اطرافش و نقش آنها در افكارش مانع نوشتنش 
شده اند و او در خود مى لولد و مى پيچد و گاه در اندوه بيهودگى غرق مى شود. در 
چند صحنه داستان، تصاويرى ذهنى و گاه عينى از حصار و به چاه تاريك افتادن 
راوى و پرسش ها و پاسخ هاى اجبارى او به آدم هاى ناشناس ديده مى شود كه در 
كليت ساخت انديشه رمان نقش پراهميتى دارند. راوى در نوشتن و در خلوت 
ــت و  و در زندگى تنها و حتى با جمع از دغدغه ها و هراس هاى روزمره رها نيس
دنياى ذهنى و عينى اش آكنده از دلهره است. او گاه به روستا مى رود تا رها شود 
اما در اتاق تنگ و تاريك باغ روستايى هم از دغدغه ها آزاد نيست و در آنجا نيز 
احساس مى كند كه با خزنده ها و حشرات و اشباح هولناك احاطه شده و دريچه 
پيش رويش گشوده نيست تا نفس آسوده كشد و از طبيعت و خلوت روستايى 
لذت ببرد.  عنوان رمان به گونه نمادين انديشه و جان مايه داستان را در تركيب 
واژه هايش تداعى مى كند. «ديروز تا بى نهايت صفر...!» آيا واقعيت زندگى و روند 
ديالكتيكى حيات اجتماعى و فردى اينگونه است؟ من خواننده اين عنوان نمادين 
ــتان كه راوى، آن را بر درفش رمان  ــه و جان مايه داس را در القاى كليت انديش
ــم كل خرده روايت هايش را به ذهن خواننده فروكوبد؛ باور ندارم.  آويخته تا حك
من خواننده، اين عنوان نمادين قطعى را نمى پذيرم زيرا خرده روايت هاى سراسر 
ــه خويشتن بر نمى تابند.  رمان حكايتى ديگر دارند و چنين عنوانى را در انديش
اعتقاد من اين است كه خواننده نبايد به عنوان قطعى رمان توجه كند و نگاهش 
را فقط بر بافت متن متمركز كند و عنوان بازيافته خويش را در ذهنش بيافريند. 
من خواننده در اين بازخوانى به عنوان ديگرى نظر دارم. يعنى «ديروز تا بى نهايت 

گشوده و گشوده...!» 

نگاهى به رمان «ديروز تا بى نهايت صفر...!» نوشته «كيوان باژن»

ديروز تا بى نهايت گشوده و گشوده...! 

ديروز تا بى نهايت صفر...!
كيوان باژن
نشر روزگار
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  حسن اصغرى
 داستان نويس

شاپور پساوند

برف تا كمر در 
تاريكى نشسته

حسن همايون
نشر مرواريد
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